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Abstract 

One of the most important factors affecting income inequality is the development and 
expansion of the financial sector. The main purpose of this study is to investigate the 
effect of financial development on income inequality in selected financially developed 
and less financially developed countries from 1998 to 2021. For this purpose, first, the 
composite index of financial development was calculated by principal component 
analysis (PCA) and then the model was estimated by the generalized least square (GLS) 
method. The results indicate that financial development has no significant effect on the 
Gini coefficient (index of income inequality) in developed countries, but in less 
developed countries, the existence of an inverted U-shaped relationship between 
financial development and income inequality has been confirmed, which is in 
accordance by Greenwood and Jovanovic's inverted U theory. Also, the real GDP per 
capita in both groups of countries has had a negative and significant effect on the Gini 
coefficient (it has reduced income inequality). Also, the effect of foreign trade on the 
Gini coefficient was positive and significant in developed countries (increase in income 
inequality), while in less developed countries it had a negative and significant effect 
(decrease in income inequality). Also, the inflation rate in developed countries had a 
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positive and significant effect on the Gini coefficient, while it did not have a significant 
effect in less developed countries. 

Keywords: Financial development, income inequality, panel data, principal component 
analysis (PCA), generalized least squares (GLS). 

JEL Classification: O16, O15, D33, C23. 
 



  

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينياقتصاد و تجارت نو
  1403 پاييز، 3، شمارة 19نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  فصل

  مالي بر نابرابري درآمدي ةبررسي اثر توسع
  يافته از نظر مالي يافته و كمترتوسعه در كشورهاي توسعه

  *رنجبر هيهان
  ***پور اسيبهنام ال ،**مسعود نيكوقدم

  چكيده
ترين عوامل مؤثر بر نابرابري درآمدي، توسعه و گسترش بخش مالي است. هـدف   يكي از مهم

منتخـب   يكشـورها  دري درآمـد  يبـر نـابرابر   ياثر توسـعه مـال   يبررساصلي مطالعه حاضر، 
باشد. بـراي ايـن    مي 2021تا  1998از نظر مالي، طي دوره زماني  افتهي و كمترتوسعه افتهي توسعه

) مـورد  PCAهـاي اصـلي (   مؤلفـه   منظور، ابتدا شاخص تركيبي توسعه مالي به روش تجزيه بـه 
شد. نتايج  ) برآورد GLS( افتهي ميحداقل مربعات تعممحاسبه قرار گرفت و سپس مدل به روش 

) در كشـورهاي  ضريب جيني (شاخص نابرابري درآمـدي توسعه مالي بر حاكي از آن است كه 
شـكل   Uيافتـه، وجـود رابطـه     اما در كشـورهاي كمترتوسـعه   داري نداشته نييافته اثر مع توسعه

معكوس گرينوود  Uنظريه معكوس بين توسعه مالي و نابرابري درآمدي تأييد شده كه مطابق با 
باشد. همچنين توليد ناخالص داخلي واقعـي سـرانه در هـر دو گـروه      ) مي1990و جوانوويچ (

بر ضريب جيني داشته است (باعث كـاهش نـابرابري درآمـدي    داري  معنيكشورها، اثر منفي و 
يافته مثبـت و   شده است). همچنين تأثير تجارت خارجي بر ضريب جيني در كشورهاي توسعه

يافته تأثير منفـي و   دار بوده (افزايش نابرابري درآمدي) درحاليكه در كشورهاي كمترتوسعه معني
يافتـه   ). همچنين نرخ تورم در كشورهاي توسـعه دار داشته است (كاهش نابرابري درآمدي معني
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يافتـه،   دار بـر ضـريب جينـي داشـته، درحاليكـه در كشـورهاي كمترتوسـعه        تأثير مثبت و معني
  داري نداشته است. معني تأثير 
)، PCAهـاي اصـلي (   ، تجزيه مؤلفههاي تركيبي ه، داديسعه مالي، نابرابري درآمدتو ها: دواژهيكل

  .)GLS( يافته تعميم مربعات حداقل
 .JEL :O16, O15, D33, C23 بندي  طبقه

  
  مقدمه. 1

گـذاران اقتصـادي، موضـوع توزيـع      امروزه يكي از مسائل مهم و اساسي مورد توجـه سياسـت  
باشد. در واقع يكي از دلايل ايجاد فقر، نه كمبود درآمد بلكه نحـوه   عادلانه درآمد در جامعه مي

رو اكثر اقتصاددانان، يكي از اهـداف كـلان اقتصـادي را     تخصيص و توزيع درآمد است و ازاين
دانند و ايفاي نقـش توسـط دولـت در ايـن موضـوع را امـري مهـم و         توزيع عادلانه درآمد مي

كنند. توزيع ناعادلانه درآمد، منجر به بروز فقر و ايجاد شـكاف طبقـاتي در    ضروري قلمداد مي
تأثير بر سطح سلامت، تغذيه، بهداشت و آموزش، شود و از بعد اقتصادي اين عامل با  جامعه مي

به كاهش رشد اقتصادي، توليد و درآمد ملي منجر شود. بنابراين شناخت عوامل مـؤثر  تواند  مي
  رسد. نظر مي  ضروري بهبر توزيع درآمد در جامعه، 

 گذاران اقتصادي به مسأله كاهش فقر ويژه بعد از توجه بيشتر سياست هاي اخير و به در سال
در جوامع، موضوع چگونگي توزيع درآمد و عوامل مؤثر بـر آن و   هاي درآمدي و رفع نابرابري

ازپيش مورد  هاي كلان اقتصادي در رابطه با اين موضوع، بيش همچنين چگونگي اثرات سياست
اقتصـاددانان بـه ويـژه در     اكثـر در حـال حاضـر تقريبـاً    توجه همه كشورها قرار گرفته اسـت.  

 هادرآمـد عادلانـه  را توزيـع   در جامعه اقتصادي لانيكي از اهداف ك ،توسعه لدرحا كشورهاي
كننـده قلمـداد    آن را بسيار مهم و تعيـين  رهاي مالي دولت ب تأثير سياستديگر  ازطرف دانسته و

  ).1394ند (بصيرت و همكاران، كن مي
صادي، دستيابي هاي توسعه اقت هاي سنتي توسعه، يكي از محورهاي استراتژي مطابق با نظريه

امـا بـا   باشـد.   درآمـد مـي   هاي كم كردن بستر مناسب براي گروه به رشد اقتصادي بالاتر و فراهم
هاي سريع رشد اقتصادي داشتند،  كشورها نرخبرخي  با وجود اينكهگذشت زمان مشخص شد 

تحقيقـات در  نـد.  ا هبهره چنداني نبرد حاصل از اين رشدفقير از منافع  درآمد و هاي كم اما گروه
وه بر رشد اقتصادي مستمر، ابزارها لاع ،براي توزيع مناسب درآمد اين زمينه نشان داده است كه
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كه براي بهبود توزيـع   يها و ابزارهاي مختلف از بين روش .زم استلاهاي ديگري نيز  و سياست
شـاركت  اي اشـاره كـرد كـه امكـان م     به خدمات مالي و اعتباري توان درآمد مناسب هستند، مي

  ). 1392 ،يانيو آر ي(علمكند  هاي اقتصادي فراهم مي در فعاليت را درآمد گسترده افراد كم
 ،بخش مالي امروزه تأثير توسعه مالي بر متغيرهاي واقعي اقتصاد امري پذيرفته شده است. اما

 هـا و  طريـق كانـال  و از  گـذارد  نمـي مسير رشد اقتصادي بر بخش واقعي اقتصـاد تـأثير   از تنها 
تـأثير   بخش واقعي اقتصاد را تحـت تواند  نيز ميمصرف و توزيع درآمد  مانندديگري  مسيرهاي

هاي متفاوتي  بيني نابرابري درآمدي و توسعه مالي، پيشموجود در رابطه با هاي  تئوريد. ده قرار 
در  كننـد كـه   ها بيان مـي  . به عنوان مثال برخي از ديدگاهاند اين دو متغير بيان كردهبين  ارتباط از

ابتدا توسعه مالي منجر به افزايش نابرابري شده و سپس با افزايش متوسـط درآمـد و دسترسـي    
خواهـد شـد. در    يدرآمـد  يكاهش نابرابر ها و خدمات مالي، منجر به اكثر خانوارها به واسطه

 يدرآمـد  نـابرابري و  يتوسعه مـال  نيب يخط يرابطه منف كيبه  ،گريد يها از مدل يمقابل برخ
به كاهش نابرابري درآمـدي   ،هاي مالي كه توسعه بازارها و واسطه كنند بيان ميو  كنند ياشاره م
  د. كن يكمك م
در  يدرآمـد  يبـر نـابرابر   يتوسـعه مـال   ريتأث يچگونگ ي، بررسمطالعه حاضر ياصل دفه

تركيبـي  بـا اسـتفاده از شـاخص     از نظر مـالي  افتهي عهو كمترتوس افتهي منتخب توسعه يكشورها
سازماندهي مقاله به اين صورت است كه باشد.  مي 2021تا  1998طي دوره زماني  يتوسعه مال

از ارائه مقدمه، بخش دوم به مرور ادبيات موضوع (شـامل مبـاني نظـري و مـرور پيشـينه       پس 
معرفي مدل و متغيرهاي تحقيق پرداختـه  شناسي و  پردازد. در بخش سوم به روش پژوهش) مي

هاي تجربي اختصاص يافته و در نهايت در  بخش چهارم، به برآورد مدل و تحليل يافتهشود.  مي
  شود. گيري ارائه مي بندي و نتيجه بخش پنجم، جمع

  
  ادبيات موضوع .2

  مباني نظري 1.2
اي جديد و ناشناخته در علم اقتصاد نيست و چه در گذشته و چه در حـال   توزيع درآمد مسئله

تعـادل در الگـوي    كـه  اصلي نظريات اقتصاددانان بوده است، بطوري حاضر، يكي از محورهاي
رود. توزيـع درآمـد بيـانگر ايـن      شمار مي اي به توزيع درآمد يكي از اهداف اقتصادي هر جامعه

هاي اقتصادي، چگونـه در ميـان افـراد يـك جامعـه و       است كه عايدي حاصل از انجام فعاليت
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هاي اقتصادي به چه ميزان از اين  ت ديگر، هر يك از بخشعبار شود يا به عوامل توليد تقسيم مي
  ).1395، نيا، و غيبي رستمي برند (احمدي، عايدي سهم مي

باشـد. در   يكي از عوامل مهم اثرگذار بر نوع توزيع درآمد در جامعه، بخش مالي اقتصاد مي
از  باشـد، و بـه همـين دليـل اسـت كـه يكـي        واقع بخش مالي مكمل بخش حقيقي اقتصاد مي

. باشـد  هاي مهم مورد توجه اكثر اقتصاددانان، ارتباط بين بخش حقيقي و مالي اقتصاد مـي  بحث
) در رابطه با ارتباط مؤثر بين دو بخش مالي و واقعي Schumpeter ،1911از ديدگاه شومپيتر ( پس

انند پردازان ديگري م گري مالي در رشد اقتصاد تأكيد داشت، نظريه كه بر اهميت خدمات واسطه
طي  ) نيزShaw ،1973) و شاو (McKinnon ،1973كينون ( )، مكGoldSmith ،1969گلداسميت (

مطالعاتي، اهميت و تأثير نظام مالي بر بخش واقعي اقتصاد را به اثبات رساندند. در ادامه، نتـايج  
ي در تنها كانال تأثيرگذاري بخش مالكه  دادنشان  نهيزممختلف در اين  يها و پژوهش قاتيتحق

هاي ديگري همچـون مصـرف و    باشد و توسعه بخش مالي از كانال اقتصاد، رشد اقتصادي نمي
يارمحمـدي،   گـذارد (سـالم و عـرب    توزيع عادلانه درآمد نيز بر بخش واقعي اقتصاد تـأثير مـي  

1390.(  
درآمدي نيز يكـي از موضـوعات    تأثيرگذاريِ توسعه مالي بر نابرابريموضوع  در اين ميان،

اغلب مطالعات انجام شده در ايـن زمينـه   بوده است. هاي اخير  توجه اقتصاددانان در سالمورد 
تواند از طريق كاركرد اصلي خود كـه همـان    مالي در اقتصاد مي  توسعه بخشدهند كه  مي  نشان

العـه بيشـتر   (براي مط )Merton & Bodie، 1995ي بود و مرتون(مالي است  منابع تخصيص بهينه
كارآمـد، ر. ك.   مـالي  نظـام  يـك  اصـلي  كاركردهاي نظام مالي و همچنين وظـايف  در رابطه با
در  يور بهـره  شيافـزا هاي فيزيكي،  تجميع و انباشت سرمايهموجب )، 22- 20: 1393ابوترابي، 

بهبود توزيع باعث  ،در مرحله بعدشود و  ينرخ رشد اقتصاد شيافزا جه،يو درنت يگذار هيسرما
 ليتسه ي بامال توسعه ن،يبرا علاوهشود.  ي درآمدينابرابردر اقتصاد يك كشور و كاهش درآمد 
 يهـا  صبـر شـاخ   نيـز  ميمسـتق  صورت به تواند يم ،يآسان به اعتبارات و خدمات مال يدسترس

 ـ مي) و (ك ـKing & Levine ،1993 نيلـو و  نگي(ك باشددرآمد اثرگذار  عيتوز ، Kim & Linين و ل
2011(.  

هـا و   رابطه با نوع اثرگذاري توسـعه مـالي بـر نـابرابري درآمـدي، تـاكنون اسـتدلال       اما در 
شده در  انجام يها و پژوهش قاتيتحق يبررسهاي مختلف و متفاوتي مطرح شده است.  ديدگاه

درآمد وجود  عيو توز يتوسعه مالرابطه بين از  يمتفاوت يها ينيب شيكه پ دهد ينشان م نهيزم نيا
 U رابطـه )، Greenwood & Jovanovic ،1990( چيوانـوو جو  نووديمثال در مدل گر عنوان دارد. به
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صـورت كـه    ني ـبه ا ،شده است ينيب شيپ يدرآمد يو نابرابر يتوسعه مال انيشكل معكوس م
كـه متوسـط درآمـد     يشده و سـپس زمـان   يدرآمد ينابرابر شيدر ابتدا باعث افزا يمال عهتوس
 ينـابرابر  كننـد،  يم ـ داي ـپ يدسترس ـ يها و خدمات مـال  و اكثر خانوارها به واسطه افتهي شيافزا

و  يتوسـعه مـال   نيرا ب يخط يرابطه منف كي ،گريد يها مدل يبرخاما  .ابدي يكاهش م يدرآمد
بـه   ي،مـال  يهـا  كه توسعه بازارها و واسـطه  دهند ينشان م گيرند و در نظر مي يدرآمد ينابرابر

گـالور و   ؛Banerjee & Newman، 1993 ومنيو ن يبانرج( كند يكمك م يدرآمد يكاهش نابرابر
   .)Galor & Zeira ،1993، را يز

و  ي)، بـانرج Aghion & Bolton ،1997ن (لتـو بوو  وني ـچـون آق  ياقتصاددانان گريطرف د از
به اعتبارات و منابع  شتريب يدسترس قاد دارند كهاعت رهي) و غLoury ،1981(ي )، لر1993( ومنين

درآمـد   مجـدد  عي ـرو بـر توز  و ازاين باشد ينم يدرآمد يكاهش نابرابر يبرا يشرط كاف ،يمال
)، Liang ،2006( انـگ ي)، لJeanneney & Kpodar ،2008پـودار (  و ين ـيج  كه يدارند. درحال ديتأك
، )Clarke et al ،2006.(و همكاران  كلاركو  )Beck, Kunt, and Levine ،2004( ، كنُت و لوينبك
عبـارت   بـه  .كند يكمك م يدرآمد يبه كاهش نابرابر ينشان دادند كه توسعه مال يقاتيتحق يط
 طـور  درآمد فقـرا و بـه   شيق افزاياز طر ميمستق طور به ،ياند كه توسعه مال كرده انيب ها آن گريد
را  هاموجود در اقتصاد كشور يدرآمد ينابرابري، اقتصاد اثر مثبت بر رشد قياز طر ميرمستقيغ

 ـ     يرشد اقتصاد دگاه،يد نيمطابق ا( دهد يكاهش م از   شيدرآمد فقـرا را بـه طـور نامتناسـب، ب
 يفقـرا و هـم بـرا    يهـم بـرا   يشاخص توسعه مال بي. در واقع ضردهد يم شيثروتمندان افزا

معتقـد   ها آن ).دباش يتر از ثروتمندان م فقرا بزرگ يبرا بيضر نيا يثروتمندان مثبت است، ول
كاهش  يشتريبا سرعت ب ي،از توسعه مال ييبا سطوح بالا ييدر كشورها يدرآمد يبودند نابرابر

  .)2004، كنُت و لوين، (بك ابدي يم
در حالت كلي، دو نظريه اصلي در رابطه با اثر توسعه بخش مالي بـر توزيـع درآمـد، يعنـي     

را  خطي بنرجي و نيومن، گالور و زينظريه ) و 1990معكوس گرينوود و جووانويچ ( 𝑈نظريه 
  شود. پرداخته مينظريه ) در مباني نظري اقتصادي وجود دارد كه در ادامه به اين دو 1993(

هـاي   در ادامه به بررسي مباني نظري اثرگذاري توسعه مالي بر نابرابري درآمـدي و ديـدگاه  
  شود. مختلف مربوط به اين موضوع پرداخته مي
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 معكوس گرينوود و جووانويچ 𝑼 ةينظر 1.1.2
معكـوس گرينـوود و    𝑈يكي از نظريات مهم درباره رابطه توسعه مالي و توزيع درآمد، نظريـه  

زا، به اين  باشد. گرينوود و جووانويچ در چارچوب يك مدل رشد درون ) مي1990جووانويچ (
 صـورت  نابرابري درآمدي بههاي مالي، ميزان  كه با افزايش توسعه واسطهكنند  موضوع اشاره مي

U هـاي   ديگر در مراحل ابتدايي رشد اقتصادي كه واسـطه  عبارت شكل معكوس خواهد بود. به
ها موجب گسترش و افزايش نـابرابري درآمـدي    يافته هستند، بهبود اين واسطه مالي كمترتوسعه

مرحلـه ميـاني،   شود. اما با گذشت از مراحل ابتدايي، همزمان با افزايش رشـد اقتصـادي در    مي
ميزان متوسط درآمد در جامعه افزايش پيـدا خواهـد كـرد و درنتيجـه باعـث كـاهش نـابرابري        

 ها و خـدمات مـالي   درآمدي خواهد شد و در واقع اين زماني است كه اكثر خانوارها به واسطه

 هـاي  كنند. سرانجام در مراحل پاياني رشد اقتصادي، با افزايش توسعه واسـطه  دسترسي پيدا مي
  رسد. كند و درنهايت به يك ناحيه ثابت و پايدار مي مالي، ميزان نابرابري درآمدي كاهش پيدا مي
اي از عوامـل اقتصـادي قابـل تمـايز در دو دسـته       اقتصادي را در نظر بگيريد كه با زنجيـره 

  𝐾௧يك عامل اقتصادي كـه داراي ثروتـي معـادل     tدوره ) باشد. فرض كنيد در 1و  0متفاوت (
نمايـد.   گيـري  تصـميم  𝐼௧گذاري  و سرمايه  𝐶௧باشد، بايد براي تخصيص اين ثروت بين مصرف

𝐾௧كه  طوري به = 𝐶௧ + 𝐼௧ حالت، شرايط حداكثر مطلوبيت انتظاري در طول زندگي براي . در اين
  صورت زير خواهد بود:  يك عامل اقتصادي به

)1( 𝑀𝐴𝑋ሼ𝐸ሾ∑ 𝛽௧ஶ௧ୀ 𝑢ሺ𝐶௧ሻሿሽ        𝛽 ∈ (0,1)  

باشد. در اين اقتصاد مدنظر، دو نوع تكنولوژي توليد وجود  بيانگر نرخ تنزيل مي βدر اينجا 
براي هر واحد سـرمايه   γدهنده بازدهي نسبتاً پايين ولي بااطمينان  داردكه اولين تكنولوژي نشان

است؛ درحاليكه دومين نوع تكنولوژي داراي نرخ بازدهي با ريسك بالا (ولـي ارزش انتظـاري   
t)تكنولـوژي كـه تركيبـي از    بالاتر) توسط شـوك   + tக)   شـود و در آن   باشـد، بيـان مـي    مـي θ୲ ∈ (θ̱, θሜ ε୲هاي كلي و بيانگر شوك ( ∈ (−ε̱, ε̄)  هـاي غيرمتعـارف بـا     بيانگر شوكE(ε୲) = 0  

  است.
آوري و تحليل اطلاعات مربـوط بـه تعـداد     تواند از طريق جمع هاي مالي مي توسعه واسطه

شـود)، مخـاطره    θ୲هاي كلـي يعنـي    شرط اينكه منجر به كشف شوك ها (به شماري از پروژه بي
دهـد. توسـعه    گذاري ريسـكي را نيـز پوشـش مـي     ابطه با سرمايه) در رMoral Hazard(اخلاقي 
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تواند بـه رونـد يكنواخـت و آرام     از طريق تجميع، مبادله و تقسيم ريسك، مي هاي مالي واسطه
  ).1398هاي غيرمتعارف كمك كند (اسعدي و همكارن،  شوك

) بـا فـرض اينكـه بـراي ورود و مشـاركت در      Townsend ،1987تاونسـند ( بـر ايـن،    علاوه
جهت ورود  با هزينه بالا به دارد، شرط ورود ) وجودγبازارهاي مالي، هزينه ثابت ورود به بازار (
كار گرفته است. با توجه به هزينه ورود به بازار، تمامي   به بازارهاي مالي را نيز در مدل خود به

عوامل قادر به ورود سريع به بازار مالي نخواهند بود و مشاركت در بازار مالي تنها به آن دسـته  
اي مشخص برسد. بنابراين در يك  آستانه ها به حد  شود كه ميزان ثروت آن از عواملي محدود مي

بنـدي نمـود: گـروه اول     توان تمامي عوامل توليد را به دو گروه تقسيم دوره زماني مشخص مي
كننـدگان) و گـروه دوم    هايي كه در زمان حاضر در بازارهاي مالي وجود دارند (مشـاركت  عامل
  كنندگان). رند (غير مشاركتهايي كه فعلاً در بازارهاي مالي فعاليت ندا عامل

عنوان نيروي كار غيرماهر ابتدا در هر دوره كـار كـرده و يـا در     توانند به عاملان اقتصادي مي
عنوان يك نيـروي   گذاري كنند و سپس در دومين دوره به اولين دوره، در سرمايه انساني سرمايه

ركت ندارنـد، اگـر تصـميم    كار ماهر مشغول به كار شوند. عاملاني كه در بازارهاي مـالي مشـا  
گـذاري كننـد، در    هاي پر ريسك سرمايه آوري سبد دارايي خود در فن از 𝜙ه بگيرند كه به انداز

𝑡دوره گذاري در شروع  صورت ستاده سرمايه اين +   زير خواهد بود: صورت به 1
)2( 𝐾௧ାଵ = 𝑖௧[𝜙௧(𝜃௧ + 𝜀௧) + (1 − 𝜙௧)𝛾]  

كنندگان تا اندازه قابل توجهي تحـت تـأثير    غير مشاركتدهد كه ثروت  اين معادله نشان مي
نااطميناني شوك غيرمتعارف قرار دارد. همچنين براي عاملاني كه در حال حاضر در بازارهـاي  

گذاري شده در سيستم  احد از سرمايه سرمايههر و   𝛾(𝜃௧)دهيتواند باز مالي مشاركت دارند، مي
گيرند كه در  هاي مالي هستند كه در نهايت تصميم مي اسطهمالي را بدست بياورد. در واقع اين و

طور كلي ايـن   گذاري كنند و به چه نحوي وجوه خود را تخصيص دهند. به كدام پروژه سرمايه
تـوان   گيرد. بنـابراين مـي   هاي پيشرفته صورت مي آوري اطلاعات و تحليل وسيله جمع شرايط به

ــروت عــاملي را كــه مقــداري از ســرمايه    tزمــاني مــالي در دوره  را در بازارهــاي  i୲خــود ث
tشروع دوره كند، در  گذاري مي سرمايه +   زير نشان داد:  صورت به 1

)3( K୲ାଵ = i୲γ(θ୲)  
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)، تابع بازدهي تنهـا بـا ارجـاع بـه     1نكته قابل توجه در اين قسمت آن است كه در معادله (
هـاي   واسـطه  توسـط  ε୲غيرمتعارف هاي  است. زيرا شوك توضيح داده شده θ୲هاي كلي  شوك

  ).1390يارمحمدي،  (سالم و عربمالي تعديل شده است 
عنوان تابع ارزش يك عامل  توان به را مي W(K))، 1990جووانويچ (گرينوود و نظريه مشابه 

كننده مالي تعريف  عنوان تابع ارزش يك مشاركت را به 𝑉(𝐾)كه بيرون از بازار مالي قرار دارد و 
 𝜀 و 𝜃ترتيـب   بيانگر تابع توزيع تجمعـي بـه   𝐺(𝜀)و  𝐹(𝜃)كنيم كه  بر اين، فرض مي كرد. علاوه 

  باشند. 
كننـدگان)، تصـميم    عاملي كه خارج از بازار مالي قرار دارد (غير مشـاركت  ، براي𝑡دوره در 
  گذاري به حداكثرسازي تابع زير وابسته خواهد بود: سرمايه

)4( 
𝑊(𝐾௧) =𝑚𝑎𝑥,థ ∫ 𝑢(𝐾௧ − 𝑖௧) + 𝐵∫ 𝑚𝑎𝑥[𝑤(𝐾௧ାଵ),𝑣(𝐾௧ାଵ − 1)]𝑑𝐹(𝜃௧ାଵ)𝑑𝐺(𝜀௧ାଵ)   𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑡𝑜:𝐾௧ାଵ = 𝑖௧[𝜙(𝜃௧ + 𝜀௧) + (1 − 𝜙௧)𝛾]  

صورت  اي به توان معادله كنندگان در بازارهاي مالي مي طور مشابه براي مشاركت همچنين به
  زير نوشت:

)5( 𝑣(𝐾௧) = 𝑚𝑎𝑥 ∫ 𝑢(𝐾௧ − 𝑖௧) + 𝐵∫ 𝑚𝑎𝑥[ 𝑣(𝐾௧ାଵ)]𝑑𝐹(𝜃௧ାଵ) 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑡𝑜:𝐾௧ାଵ = 𝑖௧𝛾(𝜃)  

تعريف شده است و براي هر نـوع   𝑤بدون ارجاع به  𝑣)، 5بايد توجه داشت كه در معادله (
𝑣(𝑘)اي  ايهتجهيز سرم > 𝑤(𝑘) دهد كه براي عـاملاني   واهيم داشت. اين موضوع نشان ميرا خ

از ارزش بيشتري نسبت بـه عـاملان خـارج از سيسـتم مـالي       𝑘، كه در سيستم مالي قرار دارند
د از شوند، هرگز تمايل ندارن كه افراد وارد بازار مالي مي برخوردار است. در نتيجه اين امر، زماني

  آن خارج شوند.
پويايي براي بررسي رابطه بـين تـأمين   حل  )، راه1990مدل تئوريك گرينوود و جووانويچ (

مالي و نابرابري درآمدي ارائه نموده است. بدين صورت كه در مراحل ابتـدايي توسـعه، چـون    
گيـرد. در مراحـل    يافته هستند، رشد اقتصادي به آرامي شـكل مـي   هاي مالي كمترتوسعه واسطه

نابرابري درآمدي افزايش پيـدا  مياني توسعه، همراه با رشد اقتصادي بالا و افزايش توسعه مالي، 
خواهد كرد و درنهايت در مراحل پاياني توسعه مالي، ساختار مالي بسيار توسـعه پيـدا كـرده و    

هاي مالي دسترسي پيدا خواهند كرد، و ميزان نابرابري درآمدي كاهش پيدا  اكثر عوامل به واسطه
  خواهد كرد.
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شـكل معكـوس بـين توسـعه مـالي و       U) يك رابطه 1990بنابراين، گرينوود و جووانويچ (
بيني كردند. اين بدان معناست كه هرچند ممكن است توسـعه بخـش    نابرابري درآمدي را پيش

كه درآمد متوسط جامعه افزايش يافت  مالي در مراحل ابتدايي نابرابري را افزايش دهد، اما زماني
درآمدي كاهش پيـدا خواهـدكرد    و اكثر خانوارها به بازارها و منابع مالي دست يافتند، نابرابري

  ).2006(ليانگ، 
  

  يدرآمد ينابرابر ي ومال ةدر رابطه با توسع يخط ةنظري 2.1.2
)، برخي ديگر از نظريات مربوط به اين 1990معكوس گرينوود و جووانويچ ( Uبرخلاف نظريه 

ند. گالور كن موضوع، يك رابطه خطي و منفي بين توسعه بخش مالي و نابرابري درآمدي بيان مي
كننـد كـه در آن    ) يك الگوي پويا و جامع را در رابطه با توزيع درآمد عنوان مي1993را ( و زي
واسطه ارث به يكديگر مربوط  هاي مختلف، به گذاري غيرقابل تقسيم بوده و توسط نسل سرمايه

  شوند. مي
هـاي   فنـاوري اقتصادي را با يك كالاي مصرفي در نظر بگيريد كه براي توليد يـا از طريـق   

هاي توليدي كه نياز به افراد ماهر ندارد،  اي كه نياز به افراد ماهر دارند يا از طريق فناوري توليدي
نحـوي كـه    ، بـه اسـت   W୳و  Wୱترتيـب   شود. دستمزد كارگران مـاهر و غيرمـاهر بـه    توليد مي Wୱ > W୳. اينجا يك عامل با ثروت  درy  مصرف است كه در دوره دوم(c) اي  و سرمايه كند مي

b)ميزان به  = y − c)  فرزندان خود به ارث خواهد گذاشت. همچنين وجـوه مـورد نيـاز     براي
اند بـه انـدازه    بود. افرادي كه وام گرفته خواهد Hبرابر با گذاري در سرمايه انساني  براي سرمايه

  باشد. زرگتر ميدهند، ب كه با آن وام مي rدهند كه از نرخ بهره  بازپرداخت انجام مي iنرخ بهره 
Uاقتصادي برابر بـا  فرض كنيد تابع مطلوبيت اين عامل  = cୟbଵିୟ       باشـد كـه درنتيجـه بـا

𝑦حداكثرسازي تابع مطلوبيت با توجـه بـه قيـد     = 𝑐 + 𝑏 ،b∗ = (1 − 𝛼)  وU∗ = θ୷  دسـت   بـه
آن را  را به ارث برده امـا  𝑥مربوط به عاملي كه مقدار  (𝑈∗௨(𝑋))آيد. همچنين تابع مطلوبيت  مي

  صورت زير است: كند، به گذاري در سرمايه انساني نمي صرف سرمايه
)6( 𝑈∗௨(𝑋) = 𝜃[(𝑋 + 𝑊௨)(1 + 𝑟) + 𝑊௨]  

Xانساني (يعني گذاري در سرمايه  اگر عامل ميراث از سرمايه > hانتخـاب شـود،    تر ) بزرگ
  زير خواهد بود:  صورت به (𝑈∗௦)مطلوبيت صورت تابع  در اين

)7( 𝑈∗௦(𝑋) = 𝜃[(𝑋 − ℎ)(1 + 𝑟) + 𝑊௦]  
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𝑈∗௦ديگر  اگر  طرفياز  ≥ 𝑈∗௨ گـذاري در آمـوزش را انتخـاب خواهنـد      باشد، افراد سرمايه
𝑊௦صورت  توان به كرد. اين شرط را نيز مي − ℎ(1 + 𝑟) ≥ 𝑊௨(2 + 𝑟)  داد. نشان  

) 7طه (توان راب حالت مي حال، اگر فرد براي آموزش مجبور است قرض بگيرد، در اين با اين
  صورت زير نوشت: را به

)8( 𝑋 ≥ 𝐹 = ௐೠ(௭ା)ିௐೞା(ଵା)ି   

 𝑡زمـان  ميراث به ارث برده شده توسط فرد متولد شـده در   بيانگر  𝑋௧كنيد همچنين فرض 
توان  ا نيز مير (𝑏(𝑋௧))ي گذارد يعن باشد. ميراثي كه اين فرد براي فرزندان خود به ارث باقي مي

  به شكل زير نوشت: 

)9( 𝑓(𝑥) = ቐ(1 − 𝑎)[(𝑋௧ + 𝑊௨)(1 + 𝑟) + 𝑊]       𝑖𝑓         𝑋௧ < 𝑓(1 − 𝑎)[(𝑋௧ − ℎ)(1 + 𝑖) + 𝑊௦]          𝑖𝑓         𝑓 ≤ 𝑋௧ ≤ ℎ(1 − 𝑎)[(𝑋௧ − ℎ)(1 + 𝑟) + 𝑊௦]         𝑖𝑓         𝑋௧ ≥ ℎ   

اسـت،  شود كه توزيع ثروت در دوره بلندمدت، موضوع بسيار مهمـي   در نتيجه مشاهده مي
صـورت دائمـي و هميشـگي     شده، نابرابري بين نسلي بـه  دليل ميراث به ارث گذاشته چرا كه به
شود و در بلندمدت يك دو قطبي ثروتي بين نيروي كار فاقد مهارت با درآمد پايين و  تبديل مي
  ها ايجاد خواهد شد. ساير گروه

خانوارهاي فقير جامعه به اعتبـارات را  ها و بازارهاي مالي، دسترسي  بنابراين، توسعه واسطه
هاي اعتباري موجود در پيش روي عوامـل   كند. با توسعه بازارهاي مالي، محدوديت تر مي آسان
خود به كاهش نابرابري درآمدي كمك خواهد  نوبه تر شده و اين عامل به رنگ درآمد جامع كم كم

  نمود.
توسـعه بخـش مـالي و نـابرابري      ) يك رابطه خطـي بـين  1993را ( در مجموع گالور و زي

هاي مالي، از طريق حذف و كاهش نـواقص   كنند كه در آن توسعه واسطه بيني مي درآمدي پيش
گـذاري   درآمد جامعه براي كسب وام و سـرمايه  بازار سرمايه، بستر مناسب براي افراد فقير و كم

خود اين امر به كاهش  نوبه و بهكند  هاي پربازده را فراهم مي اين منابع در سرمايه انساني و پروژه
  نابرابري درآمدي كمك خواهد نمود.

هـاي   تقـارن اطلاعـاتي، هزينـه    مطابق با اين نظريه، نواقص بازارهاي مـالي از جملـه عـدم    
شـود   هاي اجراي قرارداد، اكثراً بر فقرا كه فاقد تضامين لازم هستند، اعمال مي معاملاتي و هزينه
شـود. درنتيجـه،    هاي پربـازده مـي   درآمد در پروژه اري افراد فقير و كمگذ سرمايه  و منجر به عدم

منــد خواهــد ســاخت. همچنــين ايــن  هــاي اعتبــاري، فقــرا را بهــره كــاهش ايــن محــدوديت
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هاي اعتباري، كارايي تخصيص سرمايه را كاهش داده و نابرابري درآمدي را توسـط   محدوديت
هاي پربازده  گذاري در پروژه ه توانايي سرمايهكند ك سمت اشخاصي تشديد مي جريان سرمايه، به

را دارند. بنابراين در اين ديدگاه، توسعه بخش مالي هم از طريق بهبود كارايي تخصيص سرمايه 
هاي اعتباري، موجب كاهش نابرابري درآمدي خواهد شـد   وسيله آزادسازي محدوديت و هم به

  ).2007، ، كنُت و لوينبك(
) قابـل  1993مشابهي نيز در همين راستا در مـدل بـانرجي و نيـومن (   هاي  بيني نتايج و پيش
هاي مالي و نـابرابري درآمـدي    ها يك رابطه منفي و خطي بين توسعه واسطه مشاهده است. آن

هاي مالي از طريـق حـذف يـا كـاهش      ها، توسعه واسطه اند. در مدل پيشنهادي آن پيشنهاد كرده
درآمد  به افزايش دسترسي و فرصت بيشتر براي افراد كمنواقص موجود در بازار سرمايه، منجر 

ريسك و پربازده شده و در نتيجه اين  هاي كم گذاري در پروژه جامعه براي دريافت وام و سرمايه
  شود. امر، منجر به كاهش نابرابري درآمدي مي

يـل  دل هـاي مـالي، بـه    مراحل ابتدايي توسعه بخش )، در1997بولتون (مطابق نظريه آقيون و 
دهنده كه اكثراً در گروه ثروتمندان قرار دارند،  انباشت كم سرمايه، نرخ بهره بالا بوده و افراد وام

گيرنـده،   هـاي ميـاني وام   ها نسبت به گروه برند و ثروت موجود آن از اين نرخ بهره بالا سود مي
شود. در مراحل  كند و درنهايت اين شرايط منجر به افزايش نابرابري درآمدي مي بيشتر رشد مي

شـود كـه    يابد كه اين امر باعث مـي  مالي، نرخ بهره به مرور كاهش مي هاي بعدي توسعه بخش
رو ميـزان ثـروت طبقـه     دهندگان تغيير كنـد. ازايـن   گيرنده و به زيان وام شرايط به نفع افراد وام

در ايـن   رد.تدريج افزايش پيدا كرده و نابرابري درآمدي كاهش پيدا خواهد ك ـ متوسط جامعه به
گرفتن نياز دارد و  گذاري، كمتر نسبت به گذشته به وام حالت، طبقه متوسط جامعه براي سرمايه

منظـور   گـذاري، انگيـزه طبقـه ميـاني بـه      دليل كاهش انگيزه ساير افراد در تأمين مالي سـرمايه  به
حـال   عينهايشان افزايش پيدا خواهد كرد. در  حداكثرسازي سود و تلاش جهت موفقيت پروژه

رو، افزايش كارايي در توليـد در اثـر يـك سياسـت      يابد. ازاين انگيزه طبقه ثروتمندان كاهش مي
بازتوزيع، نيازمند اين است كه افزايش تلاش و انگيزه طبقات ميـاني و فقيـر جامعـه، از ميـزان     

مسـير   تواند در كاهش انگيزه و تلاش طبقه ثروتمندان بيشتر باشد. در چنين شرايطي، دولت مي
صـورت،   هاي مناسب، بازتوزيع درآمد را بهبود بخشد. درايـن  رشد اقتصادي و با اتخاذ سياست

پذير خواهـد   تنها ناسازگار نيست، بلكه هردو باهم امكان كارايي اقتصادي و نابرابري درآمدي نه
  بود.
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  پژوهش ةمروري بر پيشين 2.2
در رابطه با موضوع نابرابري درآمدي و عوامل مؤثر بـر آن، مطالعـات متعـددي در كشـورهاي     
مختلف انجام شده است و اين موضوع از ابعاد و زوايـاي متفـاوتي مـورد تجزيـه و تحليـل و      
واكاوي قرار گرفته است. در اين بين، يكي از موضوعاتي كه به آن توجه شـده اسـت، بررسـي    

  بر نابرابري درآمدي در جوامع مختلف بوده است. تأثير توسعه مالي 
در رابطه با نوع  كه دهد ينشان م نهيزم نيشده در ا انجام يها و پژوهش قاتيتحق يبررساما 

هـاي مختلـف و متفـاوتي در     هـا و ديـدگاه   اثرگذاري توسعه مالي بر نابرابري درآمدي، استدلال
درآمـد وجـود    عيو توز يتوسعه مالرابطه بين از  يمتفاوت يها ينيب شيپمطالعات مطرح شده و 

و  يتوسـعه مـال   اني ـشـكل معكـوس م   U رابطهبرخي از مطالعات  به بررسي وجود يك  دارد.
رابطـه   كي (مطابق با نظريه گرينوود و جووانويچ) پرداخته و برخـي ديگـر، ي ـ  درآمد ينابرابر
را،  رجي و نيـومن، گـالور و زي  (مطابق با نظريه بنرا  يدرآمد يو نابرابر يتوسعه مال نيب يخط

در ادامه به گزارش نتايج برخي از مطالعاتي كه ارتباط بيشتري اند.  ) مورد بررسي قرار داده1993
  است.شده با موضوع تحقيق حاضر دارند، پرداخته 

نقش توسعه مـالي بـر نـابرابري     ) به بررسيBittencourt et al ،2019همكاران (.بيتنكورت و 
 يافتـه  بـه روش گشـتاورهاي تعمـيم    2011تا  1976درآمدي در ايالات متحده آمريكا طي دوره 

)GMM( ايالت مـورد بررسـي، توسـعه مـالي      50ها نشان داد كه در  پرداختند. نتايج پژوهش آن
به دو گروه مجزا از ايالت را  50دهد، اما وقتي  نابرابري درآمدي را به صورت خطي افزايش مي

تر نسبت به حالت متقابل متوسط نابرابري تقسيم نمودند، تأثير  هاي نابرابري بالاتر و پايين حالت
هنگـامي كـه   ها نشـان داد كـه    توسعه مالي بر نابرابري درآمدي غيرخطي شد. همچنين نتايج آن

يابـد،   توزيع درآمد افزايش ميهاي بالا، بر  كند، اثر افزايش آن در نرخ توسعه مالي بهبود پيدا مي
  شود. معكوس بين توسعه مالي و گروه توزيع درآمد مشاهده نمي Uاما رابطه 
و  يتوسـعه مـال   ) به بررسيThang Cong Nguyen et al ،2019همكاران (.نگوين و  كونگ ژان
كشـور بـه روش    21براي  2017تا  1961هاي  طي سالنوظهور  يبازارها دري درآمد ينابرابر

ها نشان داد كه بـين توسـعه مـالي و     پرداختند. نتايج تحقيق آن )GMM( يافته شتاورهاي تعميمگ
شكل معكوس وجود دارد كـه ممكـن اسـت نـابرابري درآمـدي در       Uتوزيع درآمد يك رابطه 

مراحل اوليه افزايش يابد و سپس با رسيدن به يك سطح معين، توسعه مالي منجـر بـه كـاهش    
  نابرابري درآمدي شود.
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 ـ  يبررس به) Altıntaş & Akpolat ،2021پولات ( تاش و آك آلتين و  يتوسـعه مـال   نيرابطـه ب
 32 ها در مطالعه خود، آن .اند پرداخته 2014تا  2000دوره  طيكشور  52 يبرا يدرآمد ينابرابر

ي هـا  يبنـد  براساس طبقهرا  فتهيا توسعه يكشور از نظر مال 20و  افتهين توسعه يكشور از نظر مال
 U هيفرض ـ هـا نشـان داد كـه    تحقيق آن جي. نتابراي بررسي انتخاب كردند) 2001( كنُت و لوين
 يمـال  افتـه ين توسعه يكشورها ي) برا1990( چيو جووانو وودينشده توسط گر شنهاديمعكوس پ

  شكل صادق است. Uرابطه  ي،مال افتهي توسعه يكشورها يكه برا يدرحال ،شود يم دييتأ
ي درآمـد  يو نـابرابر  يتوسعه مـال ) به بررسي Chisadza & Biyase ،2022بياسه (چيسادزا و 

تـا   1980هـاي   ) طي سـال توسعه ظهور و درحال درحالاز اقتصاد كشورهاي  شرفتهيپ يشواهد(
ها نشان داد كه توسعه مـالي، نـابرابري را در    كشور پرداختند. نتايج بررسي آن 148براي  2019

دهد، اما از نظـر آمـاري بـراي كشـورهاي      يافته كاهش مي بين كشورهاي نوظهور و كمترتوسعه
در مورد ابعاد مؤسسات مالي و بازارهـاي  ها  چنين بررسي بيشتر آندار نيست. هم پيشرفته، معني

مالي (عمق، دسترسي، كارايي و غيره) نشان داد كه توسعه بخش بانكي زير نظر مؤسسات مالي، 
كه  يافته است. درحالي داراي اثرات كاهش نابرابري درآمدي در كشورهاي نوظهور و كمترتوسعه

  دهد. يافته افزايش مي مالي، نابرابري را در كشورهاي كمترتوسعهتوسعه بازار سهام در بازارهاي 
 در تـأثير تغييـرات   ) به بررسيRajput, Javaid and Junaid ،2023و جونيد (راجپوت، جاويد 

 و با اسـتفاده از روش  2021 تا 1990 دوره طي كشور 195 درآمد براي نابرابري مالي بر توسعه
هـاي   يافتـه  انـد.  كند پرداخته مي كنترل را كشور و زمان ثابت اثرات كه معمولي مربعات حداقل

دهـد، بـه ايـن     مـي  نشـان  را درآمد نابرابري و مالي توسعه بين شكل U رابطه يك ها تحقيق آن
 هرگونـه  دهـد، امـا   مـي  كـاهش  را درآمـد  نـابرابري  ابتدا در مالي موسسات صورت كه توسعه

 بـدتر  به منجر يابند، مي دست عادلانه توزيع از معيني آستانه به جوامع كه زماني بيشتر، پيشرفت
 متناقض با ادبيات قبلي در اين رابطـه اسـت، زيـرا    اي نتيجه شود، كه اين مي درآمد توزيع شدن
 درآمد نابرابري و مالي توسعه بين وارونه U رابطه يك يا منفي مثبت، اغلب روابط قبلي ادبيات

 مقابل در قوي هاي دموكراسي از شده تجزيه نمونه كنند كه براي ها بيان مي آن. اند گرفته نتيجه را
 بـراي  شـكل  U رابطـه  يـافتن  درآمد، كم كشورهاي مقابل در بالا درآمد با كشورهاي و ضعيف،

 .است صادق كاملاً بالا، درآمد با و دموكراتيك شدت به كشورهاي
مطالعات مختلفي نيز در ايران در رابطه اثر توسعه مالي بر توزيع درآمد صورت گرفته است 

  كه در ادامه به برخي از اين مطالعات اشاره شده است. 
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بررسي رابطه توسعه مالي و توزيع درآمد )، در پژوهشي به 1390يارمحمدي ( سالم و عرب
 )GMM( يافتـه  ش گشـتاورهاي تعمـيم  بـه رو  1386تـا   1352هـاي   طـي سـال   در اقتصاد ايران
ها از دو متغير متفاوت براي توسعه مالي، نخست نسبت نقدينگي به توليد ناخالص  پرداختند. آن

، "نسبت نقـدينگي بـه توليـد ناخـالص داخلـي     "داخلي و ديگر، مؤلفه اصلي اول از سه متغير 
نسـبت  "و  "اعطـايي  نسبت مانده اعتبارات اعطايي به بخش خصوصي از كل مانده اعتبـارات "

تحقيـق  براسـاس نتـايج   استفاده نمودنـد.   "ارزش معاملات بازار سهام از توليد ناخالص داخلي
دار است و همچنـين ايـن    رابطه بين توسعه مالي و توزيع درآمد، يك رابطه منفي و معني ،ها آن

باشـد.   )، بيـانگر يـك رابطـه غيرخطـي مـي     1990رابطه همسو با نظريه گرينوود و جووانويچ (
در صورت افزايش درآمد سرانه، نابرابري توزيع درآمد نيز در كه  دادنشان ها  ن آهمچنين، نتايج 

  حال افزايش خواهد بود ولي نرخ اين افزايش منفي است.
) به بررسي اثر توسعه مالي بر توزيع درآمـد در ايـران بـا اسـتفاده از     1392علمي و آرياني (

 يافتـه  به روش گشتاورهاي تعميم 1385تا  1379هاي  يران طي سالاستان ا 28هاي تابلويي  داده
)GMM(    يعنـي) پرداختند. نتايج مطالعه آنان نشان داد كه استفاده از متغير جانشين توسعه مـالي

هاي ايـران دارد. هزينـه    داري بر كاهش نابرابري درآمدي استان شاخص كارايي مالي)، اثر معني
از جمله عوامل محرك براي كـاهش نـابرابري درآمـدي اسـت.      دولتي نيز برخلاف نرخ تورم،

  هاي كشور ايران را تأييد نمود. معكوس در استان Uرابطه  ها، همچنين نتايج مطالعه آن
اثر توسعه مـالي بـر توزيـع درآمـد در كشـورهاي      )، به بررسي 1395احمدي و همكاران (

بـا روش   2010تـا   2000طـي دوره زمـاني    يافتـه  توسعه و كشـورهاي توسـعه   منتخب درحال
ضريب شاخص توسعه مالي آنان نشان داد كه نتايج پرداختند.  )GMM(گشتاورهاي تعميم يافته 

در كشـورهاي  ميـزان همـين ضـريب     كـه   اسـت درحـالي   )02/0(توسعه  در كشورهاي درحال
يافته  كشورهاي توسعه رها نشان داد كه د همچنين نتايج تحقيق آنباشد.  مي) - 04/0(يافته  توسعه

يك رابطه منفي خطي بين توسعه مالي و نابرابري درآمدي وجود دارد كه بيانگركاهش نابرابري 
  باشد.  هاي مالي مي درآمدي به واسطه توسعه بازارها و واسطه

با استفاده از چند شـاخص متفـاوت و بـه كمـك رهيافـت      )، 1398متفكرآزاد و همكاران (
 ،مسـتقيم  هاي اثرگذاري مستقيم و غير اختاري و از طريق بررسي كانالخودرگرسيون برداري س

 نتايج اند. پرداخته 1391تا  1361طي دوره  درآمد در ايران مالي بر نابرابري ه به بررسي اثر توسع
درآمد، فرضية تخفيف نابرابري، مبني بر  مالي بر نابرابري  درمورد اثر مستقيم توسعة ها آن تحقيق
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، اما دربارة آثار غيرمسـتقيم  كردهمالي در ايران را تأييد  درآمد تحت تأثير توسعة بري كاهش نابرا
  .داده استدست ن مالي، نتيجة قاطعي را به توسعة

نـابرابري   بر مالي توسعه غيرخطي و نامتقارن اثرات بررسي )، به1401پاكدامن و همكاران (
 ها با استفاده از يك مدل نتايج تحقيق آن. اند پرداخته 1396تا  1353ايران طي دوره  در درآمدي

بـا   منفـي  مالي رابطـه  حاكي از آن است كه توسعه يعيتوز يها با وقفه يرخطيغ رگرسيونخود
همچنـين   .اسـت  تخفيـف نـابرابري   فرضيه با سازگار رابطه اين و دارد ايران در درآمد نابرابري

 شـده اسـت،   تاييـد  مـدل  در بلندمـدت  نامتقـارن  اثـرات  وجودها نشان داد كه  نتايج تحقيق آن
 آمـاري  اثـر  بلندمـدت  در درآمـد  نابرابري كشش بر مالي كاهش توسعه و افزايش كه اي گونه به

  .متفاوتي دارد
شده درباره ارتباط بين نابرابري  شود، در اغلب مطالعات پيشين انجام همانطور كه مشاهده مي

يافته بودن و  بندي كشورها، براساس ميزان توسعه دستهدرآمدي و توسعه مالي، مبناي انتخاب و 
و  )International Monetary Found: IMF(المللـي پـول    بيننيافته بودن بنا به اعلام صندوق  توسعه

هـاي تكـي توسـعه مـالي      باشد و اغلب از شاخص مي )United Nations: UNسازمان ملل متحد (
بنـدي كشـورها براسـاس ميـزان      اند و اكثراً به دسته نمودهعنوان شاخص توسعه مالي استفاده  به

يافتگي مالي و خصوصاً استفاده از شاخص تركيبي پرداخته نشده است. بنابراين هدف و  توسعه
يافتگي بخش مالي در  نوآوري تحقيق حاضر اين است كه ابتدا كشورها را براساس ميزان توسعه

بندي كند و سـپس، مـدل مـورد نظـر را      افته مالي طبقهي يافته مالي و كمترتوسعه دو دسته توسعه
از  صورت مجزا بـا اسـتفاده    يافته مالي به يافته مالي و كمترتوسعه براي كشورهاي منتخب توسعه

  شاخص تركيبي توسعه مالي مورد برآورد و تحليل قرار دهد.
  
  قيمدل تحق يو معرف يشناس روش .3

 عه مالي بر نابرابري درآمدي در كشـورهاي منتخـب  منظور بررسي اثر توس در تحقيق حاضر، به

، مـدل زيـر بـا    2021تـا   1998طـي دوره زمـاني    يافته از لحاظ مـالي  يافته و كمترتوسعه توسعه
مـورد اسـتفاده قـرار     )2021پـولات (  تـاش و آك  آلتـين كار رفته در مطالعه  گيري از مدل به بهره

 ش،ي(شامل اتر افتهي منتخب توسعه يحاضر، كشورها قيجامعه مورد مطالعه تحقخواهد گرفت: 
 ي) و كشـورها كـا يمتحده آمر الاتينروژ، پاناما، سوئد و ا ا،يتاليفنلاند، فرانسه، ا ا،ياسپان ك،يبلژ

 ،يهندوراس، اندونز كا،يكاستار ا،يكلمب ل،يبرز ،يوي(شامل اكوادور، بول افتهي منتخب كمترتوسعه
 ـ توسـعه  زانيكشورها، م يبند انتخاب و دسته ياصل اريمع .باشد ي) مرانيو ا هيروسپرو،   يافتگي
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و براساس وجود آمار  باشد ي) مNdikumana ،2003نديكومانا ( كشورها بنا بر مطالعه يبخش مال
  .اند كشورها انتخاب شده ،يدر دوره مورد بررس ازيو اطلاعات موردن

)10( 𝐺𝐼𝑁𝐼,௧ = 𝛽 + 𝛽ଵ𝐹𝐷,௧ + 𝛽ଶ(𝐹𝐷,௧)ଶ + 𝛽ଷ𝑅𝐺𝐷𝑃,௧ + 𝛽ସ൫𝑅𝐺𝐷𝑃,௧൯ଶ +𝛽ହ𝐼𝑁𝐹,௧ + 𝛽𝑇𝑅,௧ + 𝑢,௧  
ضريب جيني است كـه بيـانگر شـاخص نـابرابري      دهنده نشان 𝐺𝐼𝑁𝐼,௧متغير در مدل فوق، 

و  ارهـا يمع ،يدرآمد ينابرابر زانيبدست آوردن م يبراباشد.  درآمدي در كشورهاي منتخب مي
درصـد افـراد    10درصد افراد پردرآمد به  10د دارد، از جمله نسبت وجو يمتعدد يها شاخص

كـه در   رهي ـدرآمـد و غ  درصد افراد كـم  20درصد افراد پردرآمد جامعه به  20درآمد، نسبت  كم
 استفاده شده است. يدرآمد ينابرابر يريگ اندازه يبرا ينيج بيپژوهش حاضر، از شاخص ضر

يانگر شاخص تركيبي توسعه مالي است كه متشكل از چهار شاخص توسعه مـالي  ب 𝐹𝐷,௧ير متغ
بـه   يبه بخش خصوص ـ يياعتبارات اعطاها و ديون نقدي به توليد ناخالص داخلي،  بدهييعني 
 يـي و دارا يگـذار  نسـبت سـپرده  ي و نگيبه نقد يبانك يها نسبت سپردهي، ناخالص داخل ديتول

 Principalهاي اصـلي (  مؤلفهباشد كه با استفاده از تجزيه به  ميي ناخالص داخل ديبه تول ها بانك

Component Analysis: PCAاند. متغير  ) تركيب شده𝑅𝐺𝐷𝑃,௧ دهنده نرخ رشد توليد ناخالص  نشان
معياري براي رشد اقتصادي است.  عنوان ) به2015هاي ثابت سال  داخلي واقعي سرانه (به قيمت

تجارت خارجي است (كه بيـانگر   دهنده نشان 𝑇𝑅,௧متغير نرخ تورم است. و بيانگر  𝐼𝑁𝐹,௧تغير م
نوعي ميـزان   صورت درصدي از توليد ناخالص داخلي است و به  مجموع صادرات و واردات به

مربوط به هر متغيـر، از منـابع اطلاعـاتي    هاي  دهد). داده باز بودن اقتصاد يك كشور را نشان مي
 بخش در و ادامه در آوري شده است. مع) جWorld Development Indicators: WDIبانك جهاني (

 ياقتصادسـنج  كـرد يرو از اسـتفاده  با فوق مدلهاي موردنياز،  پس از انجام آزمون الگو، برآورد
   .خواهد شد برآورد )GLS( افتهي ميحداقل مربعات تعميي و از روش تابلو يها داده

  
  متغيرهاي مستقل بر متغير وابستهاثرگذاري ساير  1.3

هـا و   در بخش دوم مقاله به مباني نظري تـأثير توسـعه مـالي بـر نـابرابري درآمـدي و ديـدگاه       
هاي مختلف مطرح شده در اين زمينه، پرداخته شد. در ادامه بـه صـورت خلاصـه، بـه      استدلال
  پرداخته خواهد شد: وابسته ريبر متغ رهايمتغ ريسا يرگذارينحوه تاث
در رابطه با اثر رشـد اقتصـادي بـر     ياساس كرديدو رو در ادبيات اقتصادي،شد اقتصادي: ر

اسـت كـه تكامـل     )1973( كـوزنتس رابطـه  مورد مربوط بـه   نيوجود دارد. اول نابرابري درآمد



  53  و ديگران) رنجبر هيهان( ... در كشورهاي مالي بر نابرابري درآمدي ةبررسي اثر توسع

 

 تيرابطه علّ ،دوم كرديرو اماكند.  ياقتصاد مرتبط م كي درآمدرا به سطح متوسط  ينيج بيضر
 ينـابرابر  يسـطوح بـالا   اي ـكـه آ  دنبال اين است بهو  گيرد در نظر ميرا معكوس  ريدو متغ نيب

كـه در   معتقـد اسـت   )1973( كـوزنتس  .ريخ ايشود  يممكن است مانع رشد اقتصاددرآمدي 
در حد متوسط  زين ياست، نابرابر نييكه درآمد سرانه هنوز پا يتوسعه، زمان نديمراحل فرآ نياول

انداز  پس قياز طر هيتا انباشت سرما ابدي شيافزا ديبا ينابرابر ،بعدي مراحل در اما خواهد بود،
بـه   شـتر يب يا هيحاش ـ لي ـهـا در مـورد تما   ينـز يك هيبه فرض )1973( شود. كوزنتس ريامكان پذ

 شيافـزا  كند كه اعتقاد داشت. او استدلال مي ،درآمد را دارند نيكه بالاتر يافراد يانداز برا پس
 هي ـبه بخش ثانو هياز بخش اول درآمد و افراد كم گذار كارگران از طريق ،مرحله نيدر ا ينابرابر

بـرآورده شـد،    يمشخص ـ ي براي افـراد كه آستانه درآمد يزمان ،يدر مراحل بعد شود. يم جاديا
بـر   اتيمال ي(مانند معرف ها يگذار قانون عنوان مثال بهعوامل متعدد،  از يبيترك ليدل ها به ينابرابر

شـروع بـه كـاهش     ،اقتصاد در حال رشـد  كي يايپو يژگيو اي) هيسرما ايارث  ه،يسرمادرآمد 
و  ي درآمـدي سـطح نـابرابر   نيب يرخطيرابطه غ كي ) معتقد است كه1973( كند. كوزنتس يم

 .وجود داردمعكوس  "U" كيسرانه به شكل  يناخالص داخل ديسطح تول
آن بـر   ريتـأث  قي ـتـورم را از طر  يعينقش بازتوز يا طور گسترده به ينظر اتيادبنرخ تورم: 

بود  نيا اعتقاد بر ،)David Hume ،1975( وميه ديويداده است. از زمان د مورد بررسيدستمزدها 
، گيرد در اقتصاد يك جامعه شكل ميكه تورم  يهنگامزيرا،  اند. ماندهكه دستمزدها از تورم عقب 

درآمد  رييتورم منجر به تغ نيبرابناپذيرد،  صورت مي دستمزدها شياز افزا شيها پ متيق شيافزا
 شيرا افزا يدرآمد ينابرابر ،كه تورم توان ادعا كرد مياساس،  نيا برخواهد شد.  رانيحقوق بگ

بـراين،   ). عـلاوه Nantob ،2015(نـانتوب   زند يم بياز ثروتمندان آس شتريبه فقرا ب رايز دهد، يم
 قـات يتحقامـا  بگذارد،  ريدرآمد تأث نابرابريبر  هاي متعددي كانال قياز طر تواند ياگرچه تورم م

 يهـا  تي ـظرف. 2اشـتغال و   رشـد و . 1آن بر  ريها متمركز شده است: تأث بر دو مورد از آن شتريب
 ،اول كانـال  . در مـورد مـت يق شيمحافظت از درآمد خود در برابر افـزا  يمختلف خانوارها برا

 يتـورم بـر رشـد و اشـتغال بـرا      يمنف ـ يامـدها يدهد كـه پ  ينشان م بررسي مطالعات مختلف
از سوي ديگـر  . است ديشد ، بسياربا درآمد بالاتر يبا خانوارها سهيدرآمد در مقا كم يخانوارها

 يهـا  تيانتقالات و فعال و  است كه حقوق، نقل اساس نيا ي براصل هيفرض ،در مورد كانال دوم
از  رتريپذ بيبرابر تورم آس دردرآمد هستند،  كم يها ردرآمد خانوا يمنابع اصلجزء كه  يررسميغ

عبارت  هشوند. ب محسوب ميافراد پردرآمد  يهستند كه منبع درآمد برا هيسرماحاصل از درآمد 
خانوارها  نيمنابع درآمد، در ب نيو اشتغال و همچن يكه اثر تورم بر رشد اقتصاد ييازآنجا گر،يد
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 يمنف ـ يعياثر بازتوز كيتورم ممكن است  رو ازاين ت،با توجه به سطح درآمدشان متفاوت اس
  ).Garcimartín, Astudillo and Martínez ،2021 تينزمارو و استوديل، گارسيمارتين( داشته باشد

 نـابرابري بر  )بازبودن تجارتتجارت خارجي ( ريدر مورد تأثطوركلي،  به تجارت خارجي:
 يگـذار  هيو سـرما  ياول، تجـارت خـارج   يـه وجود دارد. بر اساس نظر يه اصليدرآمد دو نظر

 هي ـعل افتـه ي توسـعه  يهسـتند كـه توسـط كشـورها     گـري  سـلطه  يمخف يابزارها ي جزءخارج
كـاهش   عثبازبودن تجارت باتوان گفت  مي ن،يشود. بنابرا يتوسعه استفاده م درحال يكشورها

شـناخته  » دوگانـه  رشد«عنوان  به اين موضوع، مطابق با نظريه اول كهخواهد شد  يرشد اقتصاد
، Dungخواهد شد (دانگ توسعه  درحال يدرآمد در كشورها ينابرابر افزايش شود كه باعث يم

-Stolper( ساموئلسـون - اسـتولپر  نظريـات مطـرح شـده در مـدل    اسـاس   دوم بر يهنظر ).2004

Samuelson( يرشـد اقتصـاد   يبـرا  ي مناسببازبودن تجارت فرصت ،نظريه نياست. بر اساس ا 
 ،مـاهر ريكار غ يروينفع ن به ينسب يها تيآوردن مز دست با به يدرآمد يرو كاهش نابراب رت عيسر

-Heckscher( نياوهل ـ- ساموئلسون كه از مـدل هكشـر  - استوپلر نظريهتوجه به  با. كند يفراهم م

Ohlin( نسـبتاً   كـار  نيـروي  لاموعدر كشورهايي منفعت دارد كه  يتجارت خارج شود، يم يناش
 حيرا ترج ييها بخش ي،تخصص در تجارت خارج رايز در آن كشور وجود داشته باشد؛ فراوان

 گـر، يبه عبـارت د صورت نسبتاً فراوان وجود داشته باشد.  كار به كه در آن عوامل نيروي دهد يم
 ـنسبتاً ماهر ريكار غ يرويناز در حال توسعه  يكه كشور يزمان  يدارا برخـوردار اسـت،   يفراوان
ماهر و بر ريكار غ يروين يبازبودن تجارت، تقاضا برا رو، ازاين ؛است ديدر عامل تول ينسب تيمز
 ـ    ني ـا ن،ي. بنابرادهد يم شيكار را افزا يروين نيا متياساس ق نيا  نيرونـد شـكاف دسـتمزد ب
دهـد   كـاهش مـي   ي رادرآمـد  ينـابرابر  كاهش داده و درنهايـت،  راماهر ريكار ماهر و غ يروين

  ). Meschi & Vivarelli، 2007ي وارليو و چي(مس
  
  نتايج حاصل از برآورد الگو .4

  تحليل آماري 1.4
از يافتـه   يافتـه و كمترتوسـعه   ) شاخص توزيع درآمد در كشـورهاي توسـعه  2) و (1در نمودار (
  ارائه شده است.  2021تا  1998هاي  طي ساللحاظ مالي 
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 يافته در كشورهاي توسعه شاخص توزيع درآمد .1نمودار 

  هاي تحقيق منبع: يافته
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 يافته در كشورهاي كمترتوسعه شاخص توزيع درآمد .2نمودار 

  هاي تحقيق منبع: يافته

يافتـه، بيشـترين و    شود، در كشـورهاي توسـعه   همانطور كه در نمودارهاي فوق مشاهده مي
و سـوئد در سـال    1998ترتيب مربوط به كشورهاي پاناما در سـال   رابري درآمدي بهكمترين ناب

يافته، بيشترين و كمترين نـابرابري درآمـدي    باشد. همچنين در كشورهاي كمترتوسعه مي 2016
  است.  2013و اندونزي در سال  1998مربوط به كشورهاي بوليوي در سال 

يافتـه و   مالي بـراي كشـور منتخـب توسـعه     )، شاخص تركيبي توسعه4) و (3نمودارهاي (
دهند. در ايـن نمودارهـا، بيشـترين و     را نشان مي 2021تا  1998هاي  يافته طي سال كمترتوسعه

و فرانسـه در سـال    2009به اسپانيا در سـال   يافته مربوط  كمترين شاخص در كشورهاي توسعه
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و ايـران در سـال    2017سـال  به هنـدوراس در   يافته مربوط  و در كشورهاي كمترتوسعه 2017
 يها ميوجود تحر ران،يدر ا يتوسعه مال بودن نييپا ليدلا نيتر از مهم يكي ديشاباشد ( مي 2017
  ).از كشورها باشد يبا برخ رانيا يو عدم ارتباط بانك ياقتصاد
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  يافته شاخص توسعه مالي در كشورهاي توسعه .3نمودار 

 هاي تحقيق يافتهمنبع: 
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  يافته شاخص توسعه مالي در كشورهاي كمترتوسعه .4نمودار 

  هاي تحقيق منبع: يافته
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  مالي ةاصلي براي شاخص توسع ةتحليل مؤلف 1.1.4
يافتـه و كمتـر    نتايج تحليل مؤلفه اصـلي بـراي شـاخص توسـعه مـالي در كشـورهاي توسـعه       

  ) آورده شده است:2) و (1جداول (يافته در  توسعه

  يافته نتايج تحليل مولفه اصلي شاخص توسعه مالي در كشورهاي توسعه .1جدول 

  كشورها

اعتبارات اعطايي به بخش 
خصوصي به توليد 
 ناخالص داخلي

)Credit(  

ها و ديون نقدي  بدهي
 به توليد ناخالص داخلي

)Debt(  

گذاري و  نسبت سپرده
 دارايي بانك به توليد
 ناخالص داخلي

)MD(  

هاي  نسبت سپرده
 بانكي به نقدينگي

)ML(  

  8188/0  1359/0  0078/0  0375/0  اتريش
  9345/0  0488/0  0015/0  0152/0  بلژيك
  0024/0  1522/0  0304/0  815/0  اسپانيا
  0002/0  015/0  0017/0  9831/0  فنلاند
  0006/0  0161/0  924/0  0593/0  فرانسه
  0023/0  8698/0  12/0  0079/0  ايتاليا
  002/0  0205/0  0005/0  977/0  نروژ
  7001/0  0055/0  0004/0  294/0  پاناما
  0001/0  1408/0  0076/0  8515/0  سوئد

  6964/0  0012/0  2904/0  012/0  ايالات متحده

  هاي تحقيق منبع: يافته

  يافته نتايج تحليل مولفه اصلي شاخص توسعه مالي در كشورهاي كمتر توسعه .2جدول 

  كشورها

اعتبارات اعطايي به بخش 
خصوصي به توليد 
 ناخالص داخلي

)Credit(  

ها و ديون نقدي به  بدهي
 توليد ناخالص داخلي

)Debt(  

گذاري و  نسبت سپرده
دارايي بانك به توليد 

 ناخالص داخلي
)MD(  

هاي  نسبت سپرده
 بانكي به نقدينگي

)ML(  

  922/0  0772/0  0003/0  0005/0  اكوادور
  2133/0  7781/0  008/0  0006/0  بوليوي
  0007/0  1001/0  0005/0  8987/0  برزيل
  8614/0  1242/0  0006/0  0138/0  كلمبيا

  9195/0  001/0  0003/0  0792/0  كاستاريكا
  0006/0  9399/0  0038/0  0557/0  هندوراس
  8909/0  0045/0  0003/0  1043/0  اندونزي
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  كشورها

اعتبارات اعطايي به بخش 
خصوصي به توليد 
 ناخالص داخلي

)Credit(  

ها و ديون نقدي به  بدهي
 توليد ناخالص داخلي

)Debt(  

گذاري و  نسبت سپرده
دارايي بانك به توليد 

 ناخالص داخلي
)MD(  

هاي  نسبت سپرده
 بانكي به نقدينگي

)ML(  

  0002/0  2131/0  0025/0  7842/0  ايران
  0015/0  8766/0  0007/0  1212/0  پرو
  0007/0  026/0  6728/0  3005/0  روسيه

  هاي تحقيق منبع: يافته
  

  )CD :Pesaran’s Cross-Section Testپسران (آزمون وابستگي مقطعي  2.1.4
هـاي مـورد اسـتفاده     هاي پانلي در حالت كلي، فرض بر اين است كه داده در اقتصادسنجي داده

فرض برقرار نباشد، درنتيجه  وجود، گاهي ممكن است اين پيش اين استقلال مقطعي دارند. اما با
هاي پانلي، پيش از هر آزمون تشخيصي، نيازمند بررسي وابستگي يـا   در مرحله نخست در داده

منظور تشخيص وابستگي يا اسـتقلال مقطعـي بـين     استقلال مقطعي هستيم. در اين پژوهش، به
استفاده شده است. نتايج حاصل از اين آزمون بـراي دو  پسران  CDهاي موردنظر، از آزمون  داده

) آورده 3يافته در جدول ( يافته و كمترتوسعه به دو گروه كشورهاي توسعه مدل برآوردي مربوط
  شده است:

 نتايج آزمون وابستگي مقطعي پسران .3جدول 

  سطح احتمال  آماره  نوع آزمون  مدل

  56/0  56/0  پسرانآزمون وابستگي مقطعي   يافته كشورهاي توسعه
  38/0  - 86/0  آزمون وابستگي مقطعي پسران  يافته كشورهاي كمترتوسعه

  هاي تحقيق منبع: يافته

، 64/1ترتيب برابر بـا   درصد، به 10و 5، 1داري  مقادير بحراني در اين آزمون در سطح معني
دهنده عـدم وابسـتگي مقـاطع مختلـف و      صفر در اين آزمون نشانفرض است.  57/2و  96/1

مخالف بيانگر وابستگي مقاطع مختلف در مدل برآوردي است. بنابراين، با توجه به اينكه فرض 
كمتـر از مقـادير   )، 3يافته در جـدول (  يافته و كمترتوسعه براي كشورهاي توسعهها  مقادير آماره

شـود. بنـابراين مقـاطع     مـي  صـفر پذيرفتـه  فرض است، درنتيجه  10و  5، 1بحراني در سطوح 
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هاي ريشه واحد نسل اول همچون  توان از آزمون رو، مي مختلف مستقل از يكديگر هستند. ازاين
  لين، لوين و چو استفاده كرد.

  
  واحد ةآزمون ريش 3.1.4

لازم است قبل از برآورد تأثير شاخص توسعه مالي بر نابرابري درآمدي، مانايي تمام متغيرهـاي  
هـاي   استفاده در مدل، مورد بررسي قرار گيرد، چرا كه نامانايي متغيرها چـه درمـورد داده  مورد 
شـود. نتـايج ايـن     هاي تابلويي، باعث بروز رگرسيون كاذب مـي  زماني و چه درمورد داده سري

صفر آزمون مانايي، بيانگر نامانا بودن متغيرهـا و  فرض ) آمده است. 5) و (4آزمون در جداول (
شده  هاي آزمون محاسبه ف بيانگر مانايي متغيرها است. بررسي مقدار احتمال و آمارهمخالفرض 

صفر مبني بـر نامانـايي   فرض يافته،  دهد كه در كشورهاي توسعه ) نشان مي5) و (4در جدول (
شود و تمامي متغيرها در سطح مانا هستند. اما  جز در مورد متغير ضريب جيني رد مي متغيرها به

يافته نتايج  گيري مانا شد. همچنين در كشورهاي كمترتوسعه بار تفاضل جيني با يك متغير ضريب
شود و اين  صفر مبني بر نامانايي متغيرها درمورد متغير نرخ تورم رد ميفرض دهد كه  نشان مي

صفر مبني بر نامانـايي درمـورد متغيرهـاي ضـريب جينـي،      فرض متغير در سطح مانا است. اما 
و مجذور آن، توليد ناخالص داخلي واقعي سرانه و مجذور آن و تجـارت   شاخص توسعه مالي
  گيري مانا شدند. بار تفاضل شود و اين متغيرها با يك خارجي پذيرفته مي

 يافته واحد لين، لوين و چو براي كشورهاي توسعه نتايج آزمون ريشه .4جدول 

  متغيرها
  با عرض از مبدأ

  نتيجه
  با عرض از مبدأ و روند

  جمعي مرتبه   نتيجه
  نامانا  74/0  67/0  نامانا  𝐺𝐼𝑁𝐼,௧ 13/1 -  12/0  احتمال  آماره آزمون  احتمال  آماره آزمون

I(1)  𝛥𝐺𝐼𝑁𝐼,௧ 59/5 -  00/0  مانا  00/0  64/3  مانا  𝐹𝐷,௧ 74/2 -  003/0  مانا  002/0  - 78/2  مانا  I(0)  (𝐹𝐷,௧)ଶ 73/2 -  003/0  مانا  00/0  - 36/3  مانا  I(0)  𝑅𝐺𝐷𝑃,௧ 07/1 -  14/0  مانا  01/0  - 88/2  نامانا  I(0)  ൫𝑅𝐺𝐷𝑃,௧൯ଶ 46/0 -  32/0  مانا  003/0  - 72/2  نامانا  I(0)  𝐼𝑁𝐹,௧ 9/5 -  00/0  مانا  00/0  - 69/6  مانا  I(0)  𝑇𝑅,௧ 25/1 -  1/0  مانا  01/0  - 12/2  نامانا  I(0)  

  هاي تحقيق منبع: يافته
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 يافته واحد لين، لوين و چو براي كشورهاي كمترتوسعه نتايج آزمون ريشه .5جدول 

  متغيرها
  با عرض از مبدأ

  نتيجه
  با عرض از مبدأ و روند

  جمعي مرتبه   نتيجه
  نامانا  83/0  93/0  نامانا  𝐺𝐼𝑁𝐼,௧ 53/1 -  06/0  احتمال  آماره آزمون  احتمال  آماره آزمون

I(1)  𝛥𝐺𝐼𝑁𝐼,௧ 32/7 -  00/0  مانا  00/0  - 86/5  مانا  𝑅𝐺𝐷𝑃,௧ 68/2  99/0  نامانا  06/0  - 49/1  نامانا  
I(1)  𝛥𝑅𝐺𝐷𝑃,௧ 2/2  01/0  مانا  003/0  - 74/2  مانا  ൫𝑅𝐺𝐷𝑃,௧൯ଶ 89/3  00/1  نامانا  41/0  - 22/0  نامانا  
I(1)  𝛥൫𝑅𝐺𝐷𝑃,௧൯ଶ 49/1 -  06/0  مانا  00/0  - 48/3  نامانا  𝐹𝐷,௧ 38/1 -  08/0  مانا  49/0  - /002  نامانا  
I(1)  𝛥𝐹𝐷,௧ 44/7 -  00/0  مانا  00/0  - 97/8  مانا  (𝐹𝐷,௧)ଶ 95/0 -  17/0  نامانا  81/0  9/0  نامانا  
I(1)  𝛥(𝐹𝐷,௧)ଶ 95/3 -  00/0  مانا  00/0  - 46/6  مانا  𝐼𝑁𝐹,௧ 52/11 -  00/0  مانا  00/0  - 94/9  مانا  I(0)  𝑇𝑅,௧ 83/1 -  03/0  نامانا  5/0  002/0  مانا  
I(0)  

ΔTR 94/5 -  00/0  مانا  00/0  - 46/6  مانا  

  هاي تحقيق منبع: يافته
 

  )Kao Co-integration Testكائو (انباشتگي  آزمون هم 4.1.4
مثابه يك روش برآورد ضرايب تعادلي بلندمدت الگويي دانسـت كـه    توان به انباشتگي را مي هم

واحد و درنتيجه غيرايستا هستند. هرچند شرايط ايسـتايي متغيرهـاي   متغيرهاي آن داراي ريشه 
شود تا اطلاعات  گيري تأمين كرد، ولي اين كار سبب مي توان از طريق تفاضل سري زماني را مي

دهد تـا   انباشتگي اين امكان را مي ارزشمندي در رابطه با سطح متغيرها از دست برود. روش هم
هـاي   بودن آن، براساس متغيرهاي سري زمـاني يـا داده   از كاذب بتوان رگرسيون را بدون هراس

انباشتگي، از آزمون كائو اسـتفاده   منظور بررسي هم تركيبي (پانل) برآورد كرد. در اين پژوهش به
انباشتگي بين متغيرها است. با توجـه   دهنده عدم وجود هم صفر اين آزمون نشانفرض  شود. مي

صفر فرض ديگر،  عبارت انباشتگي در مدل را پذيرفت. به وجود همتوان  )، مي6به نتايج جدول ( 
توان گفت بين متغيـر وابسـته و    شود. درنتيجه مي انباشتگي رد مي آزمون مبني بر عدم وجود هم

  ساير متغيرهاي مستقل، يك رابطه بلندمدت وجود دارد.
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 انباشتگي كائو نتايج هم .6جدول 

  احتمال  مقدار آماره مدل

  007/0  - 41/2  يافته توسعهكشورهاي 
  03/0  - 75/1  يافته كشورهاي كمترتوسعه

  هاي تحقيق منبع: يافته
  

  ليمر Fآزمون  5.1.4
منظور انتخاب  ليمر يا آزمون چاو به Fاي تحت عنوان آزمون  ) آزمون فرضيهChow ،1960چاو (

  هاي تركيبي طراحي كرده است: هاي تلفيقي و مدل داده بين مدل داده

)11( 𝐻:𝜇ଵ = 𝜇ଶ =. . . = 𝜇ିଵ = 0  𝐻ଵ:𝜇ଵ ≠ 𝜇ଶ ≠. . .≠ 𝜇ିଵ ≠ 0  

باشـد. بـا توجـه بـه ايـن       بيانگر ضريب متغير موهومي در مدل اثرات ثابت مـي  𝜇اينجا در 
هـاي تلفيقـي مـورد تأييـد قـرار       گفت وجـود داده  توان مي 𝐻فرضيه، در صورت قبول فرض 

 ،𝐻فـرض  باشـد. امـا درصـورت رد     ميمجاز  OLSروش  گيرد و استفاده از تخمين مدل به مي
)، از 7). بـا توجـه بـه جـدول (    Baltagi ،2005شـود (بالتـاجي    هاي تابلويي تأييد مي وجود داده

 05/0يافته، زير  يافته و كمترتوسعه ر براي كشورهاي توسعهليم F كه احتمال آماره آزمون آنجايي
  شود.  انتخاب ميهاي تابلويي  باشد، لذا فرض صفر رد شده و روش داده مي

  ليمر Fنتايج آزمون  .7جدول 

  احتمال  t مقدار آماره   مدل

  000/0  9/286  يافته كشورهاي توسعه
  000/0  4/116  يافته كشورهاي كمترتوسعه

  هاي تحقيق منبع: يافته
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  )Brcusch & Pagan Testپاگان (- آزمون بريوش 6.1.4
- برآوردي مورد نظر، از آزمـون بريـوش    منظور بررسي صحت وجود اثرات تصادفي در مدل به

  باشد: صورت زير مي هاي اين آزمون به شود. فرضيه پاگان استفاده مي
دهنـده اثـرات ثابـت در مـدل بـرآوردي و فـرض مخـالف         فرض صفر اين آزمـون نشـان  

آمـده در جـدول     دسـت  دهنده اثرات تصادفي در مدل برآوردي است. با توجه به نتايج به نشان
رو،  شود. ازاين است، بنابراين فرض صفر رد مي 05/0كه احتمال آماره آزمون زير  )، از آنجايي8(

 شود. مدل اثرات تصادفي براي هر دو مدل تأييد مي

 پاگان- نتايج آزمون بريوش .8جدول 

  احتمال   t مقدار آماره مدل

  000/0  53/1154  يافته كشورهاي توسعه
  000/0 99/1003  يافته كمترتوسعهكشورهاي 

  هاي تحقيق منبع: يافته
  

  )Hausman Testآزمون هاسمن ( 7.1.4
هاي تابلويي در مدل را تأييد كند،  ليمر، وجود داده Fكه آزمون  در هنگام برآورد يك مدل، زماني

انتخـاب  اثرات تصـادفي و اثـرات ثابـت     آيد كه چگونه بايد بين دو مدل وجود مي اين سوال به
توان از آزمون هاسمن استفاده كرد. اين آزمون به بررسي ايـن   نمود. براي پاسخ به اين سوال مي

 ـپردازد كه  موضوع مي كـه در سـاختار   نصـورت اثـرات ثابـت اسـت يـا اي      هآيا عرض از مبدأ ب
فرض صفر ايـن آزمـون بيـانگر    كند.  صورت تصادفي عمل ميبه واحدهاي مقطعي (كشورها) 

تصادفي در مدل موردنظر و فرض مخالف بيانگر اثرات ثابت در مدل است. با توجه بـه  اثرات 
كه مقدار احتمال آمـاره آزمـون بـراي كشـورهاي      )، از آنجايي9نتايج به دست آمده در جدول (

است، بنابراين فرض صفر آزمـون هاسـمن پذيرفتـه     05/0يافته بالاي  و كمترتوسعه يافته توسعه
يافته، مدل الگوي مبتني  يافته و كمترتوسعه مدل مناسب براي كشورهاي توسعه رو شود. ازاين مي

  بر اثرات تصادفي است.
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  نتايج آزمون هاسمن .9جدول 

  احتمال   𝝌𝟐 مقدار آماره مدل

  06/0  88/11  يافته كشورهاي توسعه
  98/0  9/0  يافته كشورهاي كمترتوسعه

  هاي تحقيق منبع: يافته
  

  ناهمساني واريانسآزمون  8.1.4
) LRبرآوردي، از آزمون واريانس ناهمساني (  منظور بررسي وجود واريانس ناهمساني در مدل به

بودن اجزاي اخلال و فرض  دهنده واريانس همسان شود. فرض صفر اين آزمون نشان استفاده مي
)، 10دول (بودن اجزاي اخلال است. احتمال آماره در ج ـ دهنده واريانس ناهمسان مخالف نشان

  دهد كه واريانس اجزاي اخلال همسان نيست و ناهمساني واريانس وجود دارد. نشان مي

 نتايج آزمون ناهمساني واريانس .10جدول 

  مدل  𝝌𝟐 مقدار آماره  مدل

  00/0  28/321  يافته كشورهاي توسعه
  00/0  1/178  يافته كشورهاي كمترتوسعه

  هاي تحقيق منبع: يافته
  

  خودهمبستگي اجزاي اخلالآزمون  9.1.4
منظور بررسي وجود يا عدم وجود خودهمبستگي پياپي بين اجزاي اخلال، از آزمون وولدريچ  به

دهنده عدم وجود خودهمبستگي پياپي بين اجزاي  شود. فرض صفر اين آزمون نشان استفاده مي
ت. نتـايج  دهنده وجود خودهمبستگي پياپي بين اجزاي اخلال اس ـ اخلال و فرض مخالف نشان

  باشد. هاي مورد نظر مي وجود خودهمبستگي در مدل دهنده )، نشان11جدول (
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  وولدريچ نتايج آزمون خودهمبستگي .11جدول 

  مدل   t مقدار آماره احتمال

  03/0  487/6  يافته كشورهاي توسعه
  001/0  58/20  يافته كشورهاي كمترتوسعه

  هاي تحقيق منبع: يافته
 

  ) Generalized Least Squares: GLS( يافته روش حداقل مربعات تعميمبرآورد به  10.1.4
يافتـه و كشـورهاي    با توجه به اينكه اجزاي اخلال در مدل برآوردي بـراي كشـورهاي توسـعه   

رو براي رفع اين  يافته، داراي واريانس ناهمساني و خودهمبستگي پياپي است، ازاين كمترتوسعه
) 13) و (12استفاده كرد. نتايج اين برآورد در جدول ( GLSوش مشكل بايد از برآورد مدل به ر

  ارائه شده است.

 يافته براي كشورهاي توسعه GLSنتايج حاصل از برآورد مدل به روش  .12جدول 

 𝐹𝐷,௧ 9/3  26/0  79/0  (𝐹𝐷,௧)ଶ 4/7  03/1  3/0  𝑅𝐺𝐷𝑃,௧ 0005/0 -  25/6 -  00/0  ൫𝑅𝐺𝐷𝑃,௧൯ଶ 5/6  18/6  00/0  𝐼𝑁𝐹,௧ 001/0 -  88/2 -  00/0  𝑇𝑅,௧ 0003/0  17/3  00/0  مقدار احتمال  tمقدار آماره  ضرايب  متغيرها

  هاي تحقيق منبع: يافته

يافتـه، بيـانگر ايـن     شود نتايج برآورد مدل براي كشورهاي توسـعه  طور كه مشاهده مي همان
داري بـر ضـريب    يافته، اثـر معنـي   توسعهاست كه توسعه و گسترش بخش مالي در كشورهاي 

داري  جيني (شاخصِ نابرابري درآمدي) نداشته است. همچنين مجذور توسعه مالي نيز اثر معني
  يافته ندارد. بر ضريب جيني (شاخصِ نابرابري درآمدي) در كشورهاي توسعه

نـي  داري بـر ضـريب جي   همچنين توليد ناخالص داخلي واقعي سرانه تـأثير منفـي و معنـي   
يافته داشته است. اما ضـريب مجـذور توليـد     (شاخص نابرابري درآمدي) در كشورهاي توسعه
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) مـورد  1973رو، نظريـه كـوزنتس (   دار است. ازاين ناخالص داخلي واقعي سرانه، مثبت و معني
باشد. چرا كه ضريب متغير توليد ناخالص داخلي واقعـي سـرانه منفـي و مجـذور آن      تأييد نمي

توان عنوان كرد كه رابطه بين توليد ناخـالص داخلـي واقعـي سـرانه و      بنابراين ميمثبت است. 
  شكل است.  Uصورت  ضريب جيني به

داري بر ضريب جيني (شاخص  دهد كه نرخ تورم تأثير منفي و معني همچنين نتايج نشان مي
پـولات   آكتـاش و   يافته دارد. مطـابق بـا مطالعـه آلتـين     نابرابري درآمدي) در كشورهاي توسعه

هـاي   كه اكثر افراد به خدمات و واسطه يافته مالي از آنجايي )، در اغلب كشورهاي توسعه2021(
انداز بيشتري نيز برخوردار هستند.  اند، بنابراين به مراتب از درآمد و پس مالي دسترسي پيدا كرده

زها خواهـد شـد.   انـدا  رو، افزايش نرخ بهره، منجر به افزايش درآمد و سود ناشـي از پـس   ازاين
توان گفت كه افزايش نرخ تورم ناشي از افزايش قيمت كالاها و خدمات، منجر بـه   بنابراين، مي

  يافته خواهد شد.  بهبود توزيع درآمد در كشورهاي توسعه
داري بـر ضـريب جينـي در كشـورهاي      از سوي ديگر، تجارت خارجي تأثير مثبت و معني

بيانگر اين موضوع است كه با افزايش ميزان تجـارت، ميـزان   يافته داشته است. اين رابطه  توسعه
 و وانـگ   ضريب جيني (شاخص نابرابري درآمدي) افزايش خواهد يافت. مطابق با مطالعه تيان،

هـاي نامناسـب    نـامتوازن و سياسـت   )، توسـعه Tian, Wang, and Dayanandan ،2008داياناندان ( 
منجر به افزايش تواند  افزايش تجارت خارجي مي تجارت خارجي از جمله عواملي هستند كه با

  شود. يافته  در كشورهاي توسعه درآمدي نابرابري

 يافته براي كشورهاي كمترتوسعه GLSنتايج حاصل از برآورد مدل به روش  .13جدول 

  مقدار احتمال  tمقدار آماره  ضرايب  متغيرها

𝐹𝐷,௧ 0009/0  78/3  00/0  (𝐹𝐷,௧)ଶ 29/2 -  31/2 -  02/0  𝑅𝐺𝐷𝑃,௧ 005/0 -  91/7 -  00/0  ൫𝑅𝐺𝐷𝑃,௧൯ଶ 3/2  27/5  00/0  𝐼𝑁𝐹,௧ 98/8 -  42/0 -  66/0  𝑇𝑅,௧ 0006/0 -  6/2 -  00/0 

 هاي تحقيق منبع: يافته
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يافته حاكي از آن است كـه گسـترش توسـعه     نتايج برآورد مدل براي كشورهاي كمترتوسعه
داري بر ضريب جينـي (شـاخص نـابرابري درآمـدي) در كشـورهاي       مالي، تأثير مثبت و معني

كه ضـريب متغيـر توسـعه مـالي مثبـت و       ديگر، از آنجايي يافته داشته است. ازطرفي كمترتوسعه
 Uدار است، وجود رابطـه   دار و ضريب مجذور شاخص تركيبي توسعه مالي منفي و معني معني

يافته تأييـد   شكل معكوس بين توسعه بخش مالي و نابرابري درآمدي در كشورهاي كمترتوسعه
رو، نظريه گرينوود و جووانويچ در مدل  هاي نظري پژوهش است. ازاين شده كه مطابق با تئوري

  دوم پذيرفته خواهد شد. 
ثير منفـي و  يافته، توليد ناخالص داخلي واقعـي سـرانه، تـأ    همچنين مشابه كشورهاي توسعه

يافته داشته اما  داري بر ضريب جيني (شاخص نابرابري درآمدي) در كشورهاي كمترتوسعه معني
دار بوده است و بنابراين نظريه  ضريب مجذور توليد ناخالص داخلي واقعي سرانه مثبت و معني

بين توليد گيرد و رابطه  يافته نيز مورد تأييد قرار نمي ) در كشورهاي كمترتوسعه1973كوزنتس (
شـكل   Uصـورت   ناخالص داخلي واقعي سرانه و ضريب جيني (شاخص نابرابري درآمدي) به

  است. 
يافتـه   داري بر ضريب جينـي در كشـورهاي كمترتوسـعه    ديگر، نرخ تورم تأثير معني ازسوي

داري بر ضريب جيني در كشـورهاي   نداشته است. همچنين تجارت خارجي تأثير منفي و معني
افته داشته است. اين موضوع بيانگر اين است كه با افزايش ميـزان تجـارت، ميـزان    ي كمترتوسعه

ضريب جيني (شاخص نابرابري درآمدي) كـاهش خواهـد يافـت. بنـابراين افـزايش تجـارت       
  يافته خواهد شد. خارجي منجر به بهبود توزيع درآمد در كشورهاي كمترتوسعه

  
  گيري نتيجه .5

رابطه بين توسعه مالي و نابرابري درآمدي در كشورهاي منتخب هدف اصلي اين مقاله، بررسي 
طـي دوره    يافته از نظر مالي بوده است. نتايج حاصل از بـرآورد مـدل   يافته و كمترتوسعه توسعه
دهد كه اثر شـاخص تركيبـي توسـعه مـالي بـر ضـريب جينـي         نشان مي 2021تا  1998زماني 

معني بوده امـا در كشـورهاي    يافته بي توسعه(شاخص نابرابري درآمدي) در كشورهاي منتخب 
شكل معكوس بين توسعه مـالي و نـابرابري درآمـدي     Uيافته، وجود رابطه  منتخب كمترتوسعه

بنـابراين   باشـد.  ) مـي 1990معكـوس گرينـوود و جوانـوويچ (    Uنظريه  تأييد شده كه مطابق با
يافته بـدتر   شورهاي كمترتوسعهتوان گفت در مراحل ابتدايي توسعه مالي، توزيع درآمد در ك مي

از دسترسي اغلب افراد به  شود) و سپس در مراحل مياني، پس  شده (نابرابري درآمدي بيشتر مي



  67  و ديگران) رنجبر هيهان( ... در كشورهاي مالي بر نابرابري درآمدي ةبررسي اثر توسع

 

يافته و درنهايت در مراحل پاياني بـا گسـترش   هاي مالي، توزيع درآمد بهبود  خدمات و واسطه
مطـابق نظريـه    واهد يافـت. توسعه مالي، نابرابري درآمدي كاهش يافته و توزيع درآمد بهبود خ

دليل انباشت كم سرمايه، نـرخ بهـره    مراحل ابتدايي توسعه مالي، به )، در1997بولتون (آقيون و 
دهنده كه اكثراً در گروه ثروتمندان قرار دارند، از اين نـرخ بهـره بـالا سـود      بالا بوده و افراد وام

كنـد و   گيرنـده، بيشـتر رشـد مـي     هـاي ميـاني وام   ها نسبت به گروه برند و ثروت موجود آن مي
مـالي،   شود. در مراحل بعدي توسعه درنهايت اين شرايط منجر به افزايش نابرابري درآمدي مي

دهنـدگان   گيرنده و بـه زيـان وام   يابد كه اين شرايط به نفع افراد وام نرخ بهره به مرور كاهش مي
ش پيدا كرده و نابرابري درآمـدي  تدريج افزاي رو ميزان ثروت طبقه متوسط جامعه به است. ازاين

  كاهش پيدا خواهد كرد.
عنوان يك معيار مهم براي حركـت در جهـت رشـد و توسـعه      توسعه بخش مالي اغلب به

شود. از سوي ديگر، توزيع بهتر درآمدها در اقتصاد، نيازمند توسعه بازارهاي  اقتصادي قلمداد مي
باشد، چرا كـه توسـعه بخـش     گذاري مي سرمايهمالي و تخصيص كاراتر منابع و افزايش كارايي 

تواند منجر به كاهش نابرابري درآمدي شود كه بتواند زمينه مناسـب بـراي    مالي در شرايطي مي
تخصيص بهينه منابع را فراهم كند و منجر به افزايش كارايي سرمايه شود. بنابراين بـراي بهبـود   

بايد شرايط لازم جهت توسعه و گسترش  يافته، توزيع درآمد خصوصاً در كشورهاي كمترتوسعه
ترين عوامل ايجاد و تداوم فقر و نابرابري  ديگر، يكي از اصلي بخش مالي فراهم گردد. از سويي

دسترسي كافي به منابع و اعتبـارات مـالي موجـب     هاي اعتباري است. عدم درآمدي، محدوديت
گذاري استفاده كنند، درنتيجـه در   ايههاي سرم درآمد و فقير نتوانند از فرصت شود تا افراد كم مي

هـاي   اقتصادي كه توسعه بخش مالي از سطوح پايين و ضـعيفي برخـوردار اسـت، محـدوديت    
  تواند منجر به افزايش نابرابري درآمدي شود. سنگين براي كسب منابع و اعتبارات، مي

اگـر  ، اي دارنـد  يافتـه  كه سيستم مالي توسـعه  اقتصادهاييلازم به ذكر است كه حتي در  البته
، براي همه افراد جامعه وجود نداشته باشـد  شمول به خدمات و محصولات مالي دسترسي همه

اين توسعه مالي در واقع نوعي تعميق مالي خواهد بود و نه توسعه مالي به معناي واقعي خـود،  
ادي و (اجته ـ به كاهش نابرابري و فقر نيانجامـد  نكند ودرآمد كمكي  مكبه افراد و ممكن است 

  ).6: 1401همكاران، 
همچنين مطابق نتايج تحقيق حاضر، تأثير توليد ناخالص داخلي واقعـي سـرانه بـر ضـريب     

يافته از لحاظ  يافته و كمترتوسعه جيني (شاخص نابرابري درآمدي) در كشورهاي منتخب توسعه
ه، مثبـت و  دار بوده، اما ضريب مجذور توليد ناخالص داخلي واقعـي سـران   آماري منفي و معني



  1403پاييز ، 3، شمارة 19سال  ،نياقتصاد و تجارت نو  68

 

باشـد و رابطـه بـين توليـد      ) مـورد تأييـد نمـي   1973رو، نظريه كوزنتس ( دار است. ازاين معني
شكل است.  Uصورت  ناخالص داخلي واقعي سرانه و ضريب جيني در هر دو گروه كشورها به

كارايي محيط نهادي و  همچون )، عوامليBlanco & Ram ،2019رام (مطابق با مطالعه بلانكو و 
هـاي درآمـدي    انـداز در گـروه   تواند از طريق افزايش تمركـز پـس   تصميمات سياسي دولت مي

كه با افزايش توليد ناخالص داخلي، نابرابري  نحوي مختلف، با نابرابري درآمدي مرتبط باشد، به
 Uد رابطـه  درآمدي كاهش يابد. اين شرايط در حالت عكس نيز صادق است. بنـابراين بـا تأيي ـ  

در مسـير رشـد و   توان گفـت   شكل بين توليد ناخالص داخلي واقعي سرانه و ضريب جيني مي
از ثابـت   توسعه اقتصادي كشورها، در مراحل ابتدايي نابرابري درآمدي كاهش پيدا كرده و پـس 

خواهـد  درآمـدي  ماندن در مراحل مياني، درنهايت در مراحل پاياني منجر به افزايش نـابرابري  
  شد.

يافته  از سوي ديگر مطابق با نتايج تحقيق حاضر، تجارت خارجي در كشورهاي كمترتوسعه
داري بر ضريب جيني (شاخص نـابرابري درآمـدي) داشـته اسـت. بنـابراين       تأثير منفي و معني

يافته منجر به بهبود توزيـع   توان گفت كه افزايش تجارت خارجي در كشورهاي كمترتوسعه مي
هاي اثرگذاري تجارت خارجي بر اقتصاد  مذكور خواهد شد. يكي از كانالدرآمد در كشورهاي 
يافته اين است كه افزايش ميزان تجارت خـارجي، باعـث ورود منـابع و     كشورهاي كمترتوسعه

شـود كـه ايـن امـر      گذاري در داخل اين كشورها مـي  سرمايه به اين كشورها و افزايش سرمايه
ود توزيع درآمد در اقتصاد اين كشورها شـود. بنـابراين دلالـت    منجر به بهبتواند  خود، مي نوبه به

هـاي لازم جهـت    يافتـه زمينـه   سياستي ديگر در اين زمينه اين است كه كشورهاي كمترتوسـعه 
افزايش تجارت خارجي را فراهم نموده و در راستاي حركت از اقتصاد بسته و متمركز و عـدم  

  گسترش روابط و تجارت خارجي گام بردارند.روابط و تجارت خارجي به سمت اقتصاد باز و 
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